
نگاه آخر

گرچه تلویزیون بدترین دوران خود را از حیث بحران ریزش مخاطب می‏گذراند، 
امــا حاشــیه‏هایی که از پــس برنامه‏هایش بــه فضای مجازی و شــبکه‏های 
اجتماعی راه می‏یابد و بســیاری از آنها وایرال و پربازدید هم می‏شود، آن را در 
کانون توجه مخاطبانی قرار می‏دهد که حالا بازتاب تلویزیون را در آینه فضای 
مجازی می‏بینند. به‌نظر می‏رسد خود تلویزیون هم با آگاهی به این مسئله و 
اینکه اگر حاشیه‏ها، پررنگ‏تر از متن برنامه‏ها شود، در شبکه‏های اجتماعی 
انعــکاس یافتــه و با واکنش‏هــای کاربران فضــای مجازی همراه می‏شــود. 
همچنین بدش هم نمی‏آید که به‌واسطه این حاشیه‏ها، برنامه‏هایش در کانون 
توجه افکار عمومی قرار گرفتع و دیده شود. برخی از این حاشیه‏ها به سخن 
یک مجری یا کارشــناس برنامه درباره یک موضوع برمی‏گردد و برخی دیگر 
هم به‌اصطلاح به سوتی‏هایی که از لحاظ فنی به‌وجود می‏آید. به‏عبارت دیگر 
اظهارنظرهای عجیب و غریب، سوتی‏های کلامی مجریان و مشکلات فنی؛ 
سه زمینه اصلی حاشیه‏های رسانه‏ای است که در رسانه ملی رخ می‏دهد و به 
دســتمایه‏ای برای نقد یا طنز در شبکه‏های اجتماعی تبدیل می‏شود. اما در 
هفته‏ای که گذشت شاهد دو حاشیه از برنامه‏های تلویزیونی بودیم که چندان 
به عوامل و زمینه‏هایی که به آن اشاره شد، مرتبط نبود. این‌بار پوشش متفاوت 
و ساختارشــکنانه یــک مجری خانم و شــوخی‏های دو مــداح در یک برنامه 
تلویزیونی، حاشیه‏ساز شد که بازتاب گسترده‏ای در فضای مجازی داشت و با 

واکنش‏های تند و تیز اغلب کاربران همراه شد.

حاشیه‏های لباس خانم مجری  �
ژیلا صادقی که پس از چهارســال دوری به اجرا در صداوسیما بازگشته، 
با پوشــش متفاوت خــود در آنتــن زنده تلویزیــون، واکنش‏های زیــادی را 
برانگیخت. او با کت ســفید، دامن و شلوار و یک روسری رنگارنگ در برنامه 
»ســام صبح‏بخیر« شــبکه سه ســیما ظاهر شــد و این اتفاق بی‏سابقه‏ای 
محســوب می‏شــد زیرا تا پیش‌ازاین تمام مجریان زن صداوســیما با چادر 
یا مانتوهای بســیار بلند و مقنعه روبه‏روی دوربیــن قرار می‏گرفته‏اند. حتی 
حراســت صداوســیما هم از ورود افرادی با این پوشش، جلوگیری می‌کند. 
جالب اینکه این مجری پرحاشیه دوسال پیش ادعا کرده بود به‌خاطر »چین 
سرآســتین« مانتوی خود که مشکل‏ساز شــده بود، از اجرا در یک برنامه در 
شبکه پنج سیما کناره‏گیری کرده است. او در پاسخ به نقدهایی که نسبت به 
پوشش متفاوتش صورت گرفت، واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‏اش 
نوشت: »من سال‏هاست متفاوت اجرا کردم، متفاوت پوشیدم، متفاوت رفتار 
کردم و همیشــه مورد اعتراض مدیران قرار می‏گرفتم تا جایی که زمانی هم 
ممنوع‏ازتصویر ‏شــدم. درست و اســتاندارد لباس پوشیدن و شیک و خوش 
رنگ و لعاب انتخاب کردن لباس مجری، نه ازنظر من که ازنظر کارشناســان 
رســانه یعنی احترام به مخاطب و این نکته برای من حائز اهمیت اســت. تا 
جایی که در پروژه‏‏ای قید اجرا را زدم، فقط به‌خاطر یک سرآســتین و جالب 
اســت که بدانید، همان لباس را در برنامه دیگری پوشــیدم. این قصه نشان 
می‌دهد کاملًا پای سلیقه مدیران شبکه‏‏ها در میان است؛ نه استاندارد رسانه. 
لباسی که در پُست شما رؤیت می‏شود، کت و دامن نیست، یک مانتوی ساده 
است که رنگ بالاتنه متفاوت است. قصه چیز دیگری است که حتماً مفصل 
درخصوص‏اش ویدئویی پســت خواهم کرد.« بااین‌حال آنچه اغلب کاربران 
در واکنش به این اتفاق داشــتند، نه درباره پوشش و لباس مجری برنامه که 
درباره تغییر رویه ناگهانی و متحولانه صداوسیما درباره پوشش مجری‏های 
زن بــود. تغییــری که اغلب مخاطبان آن را ناشــی از نزدیک‌شــدن به زمان 

انتخابات و تمهید نمایشی رسانه ملی برای گرم‌کردن تنور انتخابات تفسیر 
کرده‏‏اند. این واکنش‏ها، فارغ از درست یا غلط بودن‌اش، نشان می‏دهد که 
اعتماد جمعی به رسانه ملی همچنان در پایین‏ترین وضعیت خود قرار داشته 
و بحران مخاطب در صداوســیما، درواقع بحران اعتماد به رویکرد و گفتمان 
مسلط بر تولیدات صداوسیماست؛ نه فرم و ساختار فرمی و اجرایی برنامه‏ها. 
این بی‏اعتمادی البته چندان بی‏منطق هم نیست و مسبوق به سابقه است 
که هربار در ایام انتخابات، سیاســت‏گذاری‏های صداوســیما و ناظران فنی 
برنامه‏های آن، ســختگیری‏های قبلــی در رعایت برخی ملاحظات را کمتر 

کرده و با کمرنگ‌شدن خط‌قرمزها مواجه بودیم.

شوخی‏های پرحاشیه 2 مداح  �
چند روز بعد از حاشــیه‏های پوشــش خانم مجری، نوبت به شــوخی‏های 
پرحاشیه دو مداح معروف در یک برنامه تلویزیونی رسید که باز هم با واکنش‏های 
زیادی ازسوی کاربران در شبکه‏های اجتماعی همراه شد. این اتفاق به بخشی 
از برنامه »حسینیه معلی« شبکه سه سیما برمی‌گشت که در آن میثم مطیعی 
و مجید بنی‌فاطمه به تقلیدصــدا از یک کاراکتر کارتونی پرداختند که حتی با 
انتقاد برخی از طرفداران‌شان مواجه شد و معتقد بودند، آنها حرمت برنامه‏ای که 
نامش »حسینیه معلی« است را نگه نداشته و در شأن آن مکان و منزلت حرفه‏ای 
مداحی، رفتار نکردند. البته دامنه انتقاد به این قاب از برنامه »حسینیه معلی« 
و شــوخی‏های دو مداح، فراتر از این‏ها رفت و مصداقی از بی‌دقتی و ابتذال در 
تولیدات برنامه‏های تلویزیونی تفسیر شد. جالب اینکه حتی در شوخی‏ها هم 
یکی از مداحان می‏گوید، خدایا اســام را از دست مداحان نجات بده. مجید 
بنی‌فاطمه قبلًا هم با حضور در برنامه خنداونه، حاشیه‏ساز شد و خاطراتی که 
از دو جانباز تعریف کرد، با انتقاد برخی از خانواده‏های ایثارگران همراه شــده 
بــود. او در آن برنامه گفته بود: »من با دو جانباز آشــنا بودم و یک‌بار حســابی 
اذیت‏شان کردم، آنها هم آمدند در خانه و تا در را باز کردم، دو تخم‏مرغ تو صورتم 
پرتاب کردند و تا آمدم به خودم بیایم، یک گوجه هم گذاشتند تو صورتم و منم 
به شوخی گفتم، یک کره هم بزنند تا املت دور هم باشیم.« واقعیت این است 
که در چندسال اخیر شاهد ظهور مداح-مجریانی هستیم که اجرای برخی از 
برنامه‏های مذهبی به‏ویژه با محوریت مرثیه و مداحی را به‌عهده گرفته و برخی 
از آنها به مداح-سلبریتی هم تبدیل شدند. رویکردی که موجب شده نقدهای 
جدی‏تری ـ نه‏فقط ازسوی مردم عادی که حتی ازطرف برخی مداحان سنتی 
هم ـ نسبت به حضور مداحان در مقام مجری در برنامه‏های تلویزیونی شود و آن را 
موجب بی‏اعتباری یا کاهش تقدس معنوی این حرفه بدانند. حالا شوخی‏هایی 
ازاین‌دست هم به آن اضافه شده که نشان می‏دهد، نگرانی این قشر بی‏دلیل هم 
نبوده است. در چندماه گذشته این دومین‌بار است که جامعه مداحان کشور در 
کانون نقدهای عمومی قرار گرفته‏‏اند. یکی مربوط به هیئت‌علمی شدن یکی 
از مداحان در دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران بود که به‏ویژه با انتقاد جامعه 
دانشگاهی کشــور و افکار عمومی همراه شد و حالا شوخی‏های این دو مداح 
در یک برنامه تلویزیونی با انتقادهای تندتری همراه شد. هم ازسوی مردم، هم 
از سوی مداحان و اقشار مذهبی کشور که می‌گویند، آنها شأن و منزلت مداح 
و مداحی را رعایت نکرده و رفتارهایی ازاین‌دست موجب بی‏اعتمادی یا انزجار 
مردم از مداحان خواهد شــد. شــوخی‏ها یا برخی طنازی‌ها و ادا و اطوارهایی 
کــه به ذهنیت عمومــی درباره مداحی لطمــه زده و آن را مخــدوش می‏کند. 
ضمن اینکه باز هم این رفتارها در ذیل تمهیدات صوری صداوسیما برای جلب 
مخاطب تعبیر شده که می‏خواهد با ساختارشکنی‏های نامتعارف، مخاطبان 
ازدســت‌رفته و ریزش‌کرده‏ی خود را برگرداند. تمام این اتفاقات و حاشیه‏های 
جنجالی دیگری که هرازچندگاهی حول تولیدات و برنامه‏های صداوسیما رخ 
می‏دهد، نشان می‏دهد که این رسانه، بدترین دوران خود را از حیث مشروعیت 
رســانه‏ای می‏گذراند که اتفاقاتی ازاین‌دست بر عمق آن می‏افزاید. حالا رسانه 
ملی با مخاطبانی همراه است که خود، صاحب رسانه هستند و دیگر نه تماشاگر 

که کنشگرند و به‏راحتی نمی‏توان رضایت آنها را به‏دست آورد.
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پیرمرد بیمار اروپا 
کتــاب »مســئله شــرق )قدرت‏های بــزرگ و 
فروپاشی امپراطوری عثمانی ۱۷۷۴-۱۹۲۳(«، 
نوشته ای. ال. مک‏فی با ترجمه زهره هدایتی 
بیدهنــدی در ۲۲۵ صفحــه و بــا قیمت ۱۸۰ 
هزار تومان، توسط نشر نی منتشر شده است. 
در معرفی این کتاب آمده اســت: »از شکست 
در نبرد بــا روســیه )۱۷۷۴-۱۷۶۸( تا ناکامی 
در جنــگ جهانــی اول که نهایتاً به فروپاشــی 
امپراطــوری عثمانــی، انعقاد عهدنامــه‏ لوزان 
)۱۹۲۳( و تأســیس جمهــوری ترکیه منتهی 
شــد، مســئله‏ شــرق همواره در کانــون روابط 
این امپراطــوری با قدرت‏های بــزرگ اروپایی، 
همچنیــن اقــوام و ملت‏هایی قرار داشــت که 
برای دســتیابی به اســتقلال ســر به شــورش 
برمی‏داشتند. هر گوشه از سرزمین‏های تحت 
ســلطه‏ امپراطــوری عثمانی کــه قــدم در راه 
جداسری برمی‏داشــت، در پی آن قدرت‏های 
بزرگ اروپایی از این آب گل‏آلود ماهی می‏گرفتند 

و توان نظامی و سیاسی خود را وسیله‏ گسترش دامنه‏ نفوذ قرار می‏دادند.« 

مسئله شرق 
)قدرت‏های بزرگ و 

فروپاشی امپراطوری 
عثمانی ۱۷۷۴-۱۹۲۳( 

 نویسنده: 
ای. ال. مک‏فی

مترجم: زهره 
هدایتی‏بیدهندی

انتشارات: نی 

تاریخ

پایان ساخت تاج محل
20ژانویــه 1653، ســاخت عمارت تاج محــل در هند تمام شد.»شــاه‌جهان« 
امپراطور تیموری وقت هند، در ســال 1631 تصمیــم گرفت این بنا را به یادبود 
 ـمعمار  همسر متوفای خود )ممتاز محل( بسازد و برای این امر از استاد عیسی 
 ـدعوت کرد. استاد عیسی نیز بدین‌منظور با ده‏ها معمار و تزئین‏کار  بزرگ ایرانی 
از ایران )عمدتاً از شــهرهای اصفهان، کرمان و شیراز( به هند رفت.  قسمتی از 
 ـو نیز ایران   ـمعادن کوه هزار، واقع در استان کرمان  سنگ‏های مرمر هم از ایران 
خاوری )افغانستان( به هند انتقال پیدا کرد. استاد عیسی در طرح این ساختمان 
همه نمونه‏های معماری خاورمیانه را به کار گرفته اســت تا عمارت کاملًا اصالت 
خاورمیانه‏ای داشته باشد؛ نه هندی. سلطه تیموریان بر هندوستان بنا به مصالح 
و با کمک دولت صفویه ایران صورت گرفت و امپراطوران تیموری هند که فارسی 
را زبان دولتی خود کرده بودند تا نیمه قرن ۱۹ و زمان تکمیل تسخیر هندوستان 
به دست انگلیسی‏ها، بر این شبه‏قاره حکومت می‏راندند. دولت صفویه با هدف 

دورکردن تیموریان از قلمرو ایران، کمک کرده بود که هندوستان را تصرف کنند.

 چهره

سالگرد درگذشت موسیقی‏دان برجسته 
پایــان دی‏مــاه ۴۷ســال‌پیش، 
از استادان  برومند  نورعلی‏خان 
موســیقی ایرانی و نوازنــده‏ تار، 
سه‏تار، سنتور، تنبک و کارشناس 
ردیف‏هــای  درگذشــت.  آواز، 
موســیقایی و آوازی‏ کــه او آن‏ها 
را احیاء و بازشناســی کرد، امروز 

به‏عنوان میراث فرهنگی جهانی شناخته می‏شود. استاد نورعلی‏خان برومند با 
استعداد زیاد در یادگیری سازهای گوناگون در پایه‏گذاری‏های جدید در آموزش 
موسیقی، نقشی بسزا داشت. به‏گونه‏ای‌که او را احیاگر موسیقی اصیل ایرانی 
می‏دانند. نورعلی‏خان برومند در نواختن تار، سه‏تار، سنتور، تنبک و کمانچه، 
چیره‏دســت بود و آواز نیــز تدریس می‏کرد. او اســتاد بســیاری از نوازندگان و 
خوانندگان موسیقی ایرانی ازجمله اکبر گلپایگانی، نصرالله ناصح‏پور، محمدرضا 
شجریان، پریسا، پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، فرود گرگین‏پور، محمدرضا 
لطفی، فرخ مظهری، داریوش طلایی، مجید کیانی، جلال ذوالفنون، شــهرام 
ناظری، ناصر فرهنگ‏فر، مســعود شناسا، رضوی سروســتانی، کمال سامع، 
علی‏اکبر شکارچی و مهدی آذرسینا بود. نورعلی‏خان برومند، ۳۰دی‌ماه سال 

۱۳۵۵، در ۷۰سالگی درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

اینترنت لبِ مرگ

دنیای مــا چنان اســت که برخــوردار بــودن به‏صورت 
تصاعدی شــما را برخوردارتر خواهد کــرد و محرومیت 
به‏صورت تصاعدی شــما را کم‏برخوردارتر. آدم برخوردار 
دائماً به این مجلس ناهار، آن مجلس شام و صبحانۀ کاری 
دعوت می‏شــود. بیشــتر اوقات هم همۀ سفره‏ها رنگی 
و مملو از انواع و اقســام خوراک و نوشــاک است. همین 
آدم‏ها هدیه‏های متنوعی از شرکت‏ها و برندها می‏گیرند، 
به وام دسترســی دارند، شبکه‏ اجتماعی قوی‏ای دارند، 
بســته به میزان برخورداری‏شان، پزشــک، وکیل و انواع 
متخصص در دسترس‏شان است که هزینه‏ها را به مقدار 
زیادی برای‌شــان کاهش می‏دهد. درواقع برخوردارترها 
با وجود درآمد بیشتر نسبت به افراد محروم، هزینه‏های 
کمتری هم دارند. حل این معادله بسیار سخت و پیچیده 
و بعضاً لاینحل است. اینکه چطور این وضعیت ناعادلانه 
را عادلانه‏تــر کنیم. نظریات دست‏راســتی که اصلًا این 
وضعیت را یک وضعیت طبیعی و بدیهی می‏دانند. بعضی 
اوقات هم حل این مسئله شعار سیاست‏مداران می‏شود؛ 
سیاســت‏مدارانی که یا تخصص ندارنــد یا می‏خواهند 
از هیجانات ناشــی از وضعیت توده‏ها به‌نفع خودشــان 
استفاده کنند، وعدۀ تغییرات فوری و عمقی را می‏دهند. 
دولت احمدی‏نژاد با همین شــیوه بر سر کار آمد و طبقۀ 
متوسط به پایین را چنان کرد. حالا گویی دولت سیزدهم 
هم قدم در راه احمدی‏نژاد گذاشته است و طبقۀ محروم 
 ـهم به لحاظ کمّــی زیادتر می‏کند، هم به  را هــر لحظه 
 ـفاصلۀ سطح زندگی‏شان با رفاه و حداقل‏ها  لحاظ کیفی 

را بیشتر می‏کند.
احتمالًا برای همین است که دو وعدۀ گل‏درشت جناب 
ابراهیم رئیسی در بحبوحۀ انتخابات را مردم هرگز از یاد 
نخواهند برد؛ وعدۀ ســاخت چهارمیلیون مسکن که از 
قرار سالی یک‌میلیون مسکن در دوران ریاست‏جمهوری 
ایشان بود و دیگری گسترش دسترسی به اینترنت. آقای 
رئیسی هم وعدۀ رایگان‏کردن اینترنت دادند، هم تسهیل 
دسترسی. طی این دوسال و چندماه که از دولت سیزدهم 
می‏گذرد، نه‏فقط خانه‏دار شدن برای مردم کم‏برخوردار به 
آرزو تبدیل شــد که حالا اجاره‏نشینی در شهرهای بزرگ 

هم برای بسیاری از مردم به رؤیا بدل شده است.
همین مردم طبقات کم‏برخوردار که هر روز به تعدادشان 
افزوده می‏شــود، از ســر ناچــاری و نداشــتن درآمد به 
کســب‏وکارهای خــرد اینترنتی پنــاه بردند. بســیاری 
به اینســتاگرام پناه بردند و اینســتاگرام هــم که نزدیک 
یک‌ســال‌و‌نیم اســت فیلتر شــده؛ ضربــه‏ای دیگر که 
بیشترین آســیب آن را مردمی با کسب‏وکارهای کوچک 
و خانگــی متحمل شــدند. مردمــی که به هــزار ضرب 
و زور فیلترشــکن تهیه کردند و از ســد یکــی از بدترین 
اینترنت‏های جهان گذشــتند، ســاعت‏ها وقت صرف 
کردند تا پست یا استوری‏ای بگذارند و... تا بتوانند اندک 

درآمدی کسب کنند و بقا داشته باشند.
حــالا بعد از همــۀ مصیبت‏ها تــا مــردم می‏خواهند به 
وضعیت بد فعلی عادت کنند و به‏غلط گمان می‏کنند که 
از این بدتر نخواهد شد، دولت سریع دست‏به‏کار می‏شود 
و غافلگیرمان می‏کند تا متوجه شویم وضعیت بد غایت 
ندارد. به بهانۀ نامۀ چند شرکت انحصاری توزیع اینترنت 
در ایران که درخواســت افزایــش صددرصدی تعرفه‏ها 
را دارنــد، به بالا رفتــن 30درصدی رضایت می‏دهند که 
احتمالًا ما مردم خوشحال باشیم. این‏ها را اضافه کنید به 
گزارشی که چندروز است دربارۀ کیفیت اینترنت در ایران 
منتشر شده و با جدول و نمودار ثابت می‏کند که اینترنت 

ایران، در بی‏کیفیتی در جهان تقریباً بی‏رقیب است.
صاحب‏نظران حوزه زیرســاخت اینترنــت می‏گویند که 
اینترنت ایران با همین زیرساخت می‏تواند بسیار بهتر از 
این وضعیت باشد و از این اوضاع فاجعه‏بار فاصله بگیرد. 
اما گویی اراده‏ای نیســت که چنین اتفاقی بیفتد. کاش 
مسئولان می‏دانستند مسئلۀ اینترنت، مسئله‏ای جدی 
اســت. حتی جدی‏تر از تورم کالاهای اساسی که هر روز 
غیرقابل دسترس‏تر می‏شود. اینترنت با مسئلۀ مهاجرت 
روزافزون، اقتصاد مــردم و حتی امنیت ملی پیوند دارد. 
یکی از مواردی که تقریباً همۀ مهاجران از ایران به آن اشاره 
می‏کنند، ســهولت دســتیابی به اینترنت در کشورهای 
گوناگون اســت؛ بعضاً همین یک آسایش را به همۀ رنج 
دوری از وطن و زندگی در غربت ارجح می‏دانند؛ چراکه 
سوای فیلترینگ و اینترنت باکیفیت، از ارزانی و دسترسی 
آن شــگفت‏زده می‏شــوند. ایــن تفــاوت دیگر مختص 
اختلاف ما با آمریکای شــمالی و اروپای غربی نیســت، 
ما در اینترنت تقریباً با هیچ کشــور توسعه‏نیافته‏ای هم 
قابل قیاس نیستیم. ناگفته پیداست که این وضعیت به 
طبقاتی‏تر شدن اینترنت کمک خواهد کرد. برخورداران 
اگر به اینترنت بدون فیلتر دسترســی نداشته باشند، به 
بهترین وی‏پی‏ان‏ها و بیشترین سرعت موجود دسترسی 
خواهند داشت؛ و احتمالًا در اولین فرصت برای رسیدن 
به اینترنــت آزاد و باکیفیت مهاجرت خواهند کرد. مردم 
عادی هم باید عادت کنند که اینترنت را در سبد مصرفی 
خود کمتر و کمتر کنند و اساســاً مشخص نیست با این 

وضعیت آیا برای مردم، سبدی خواهد ماند؟

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی 
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